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محدودیت های آمریکا علیه 
حامیان حماس

وزارت خارجــه آمریــکا اعــلام کرد این 
کشــور حق لغو یا رد ویزای هر فردی را که 
از ســازمان های خارجی که در لیست سیاه 
آمریــکا قــرار دارند، حمایت کنــد، از جمله 
دانشــجویان بین المللی برای خود محفوظ 
می داند. ایــن اعلامیه پــس از وعده قبلی 
دونالد ترامپ بــرای مقابله بــا اعتراضات 

غیرقانونی در دانشگاه ها منتشر شده است.
یک سخنگوی وزارت خارجه در بیانیه ای 
که برای شــبکه خبــری ان تی دی ارســال 
شــد، تأکید کرد افرادی که از «سازمان های 
می کنند،  حمایــت  خارجــی»  تروریســتی 
امنیــت ملی را تهدید می کنند. ســخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا گفت: «ایالات متحده 
هیچ گونــه تحملــی بــرای بازدیدکنندگان 
خارجی کــه از این گرووها حمایت می کنند، 
نــدارد. ناقضان قوانیــن آمریــکا، از جمله 
دانشــجویان بین المللی، ممکن است با رد 
یا لغو ویزا مواجه شــوند». مارک روبیو، وزیر 
امور خارجه آمریکا  نیز موضع این وزارتخانه 
را در پستی در شبکه اجتماعی ایکس تکرار 
کرد. او نوشت: «کســانی که از سازمان های 
حمایت  حمــاس،  از جملــه  تعیین شــده، 

می کنند، امنیت ملی ما را تهدید می کنند».
این اقدام بخشــی از سرکوب گسترده تر 
یهودســتیزی در دانشگاه های آمریکا پس از 
حملــه حماس به اســرائیل در هفتم اکتبر 
۲۰۲۳ اســت. دولت فدرال اخیــرا بودجه 
دانشــگاه کلمبیا را لغو کرده و این مؤسسه 
را بــه «عدم اقدام در مقابلــه با آزار و اذیت 

دانشجویان یهودی» متهم کرده است.
ترامپ در پســتی در شــبکه اجتماعی 
تروث سوشال اعلام کرد تمام بودجه فدرال 
برای هر کالج، مدرسه یا دانشگاهی که اجازه 
اعتراضات غیرقانونی را بدهد، قطع خواهد 
شــد. ترامپ افــزود: «محرکان دســتگیر یا 
برای همیشه به کشور مبدأ خود بازگردانده 
خواهنــد شــد. دانشــجویان آمریکایی نیز 
به طور دائمی اخراج شــده و بر حسب جرم 
مرتکب شده، ممکن است بازداشت شوند». 
در همین حال، وزارت آموزش ایالات متحده 
به همراه سایر نهادهای فدرال اعلام کرد که 
۴۰۰ میلیون دلار از کمک هــا و قراردادهای 
فدرالی دانشــگاه کلمبیا لغو می شــود. این 
تصمیم به دلیــل عدم اقدام این دانشــگاه 
در مقابله با آزار و اذیت مداوم دانشــجویان 

یهودی اتخاذ شده است.
لینــدا مک ماهون، وزیر آمــوزش ایالات 
متحده، در بیانیه ای اظهار کرد: «دانشگاه ها 
برای دریافت بودجه فــدرال  باید از تمامی 
قوانیــن ضدتبعیض فــدرال پیــروی کنند. 
دانشگاه کلمبیا مدت هاست این تعهد خود 
را نسبت به دانشجویان یهودی نادیده گرفته 
اســت». او تأکیــد کرد: «امروز بــه کلمبیا و 
ســایر دانشگاه ها نشــان می دهیم که دیگر 
بی تفاوتی وحشتناک آنها را تحمل نخواهیم 
کــرد». لغو بودجــه بخشــی از یک تلاش 
گسترده تر توســط کارگروه مشترک مبارزه با 
یهودستیزی است که شامل وزارتخانه های 
دادگســتری، بهداشــت و خدمات انسانی، 
آموزش و اداره خدمات عمومی می شــود. 
این کارگروه در حال بررســی میزان پایبندی 
دانشــگاه کلمبیا به مقررات فدرال، به ویژه 
بخش ششــم قانون حقوق مدنی اســت؛ 
قانونی که هرگونه تبعیض بر اســاس نژاد، 
رنگ یا ملیت را در برنامه ها یا فعالیت هایی 
بهــره می برنــد،  از بودجــه فــدرال  کــه 

ممنوع می کند.

خشــونت ها و درگیری هــا در اســتان های لاذقیــه و 
طرطــوس کــه در غــرب ســوریه و مناطق ســاحلی این 
کشــور قرار دارنــد، تاکنون بیــش از ۵۰۰ کشــته بر جای 
گذاشته اســت. بیشــتر قربانیان از غیرنظامیان و از اقلیت 
علوی مذهب بوده اند. بر اســاس اعلام دیدبان حقوق بشر 
ســوریه، گروهی مستقر در بریتانیا که تحولات این کشور را 
رصد می کند، نیروهای دولت جدید ســوریه طی ســه روز 
گذشــته دســت کم ۳۴۰ غیرنظامی را در مناطق مختلف 
این اســتان ها به صورت خیابانی اعدام کرده اند. همچنین 
در نتیجــه درگیری های گســترده میان نیروهــای دولتی و 
گروه های مســلح طرفدار بشار اســد، رئیس جمهور سابق 
سوریه، در لاذقیه و طرطوس تاکنون حداقل ۲۰۰ نفر جان 
خود را از دســت داده اند. این رویدادهــا به عنوان یکی از 
خشــونت بارترین وقایع پس از فروپاشی حکومت خاندان 

اسد در دسامبر ۲۰۲۴ گذشته شناخته شده اند.
رامــی عبدالرحمن، مدیر دید بان حقوق بشــر ســوریه، 
اعــلام کرد باقی مانده های حکومت بشــار اســد، شــامل 
افســران و نیروهــای نظامی ســابق، در هفته هــای اخیر 
تحــت تعقیب نیروهــای دولت جدید قــرار گرفته بودند. 
ایــن وضعیت تنش ها را به نقطه اوجی رســانده اســت. 
خشونت های اخیر از هفته گذشته آغاز شد؛ زمانی که افراد 
مسلح طرفدار اســد دو نفر از نیروهای وزارت دفاع جدید 
سوریه را در محله الدعتور شــهر لاذقیه به قتل رساندند. 
لاذقیه از خاستگاه های اصلی خاندان اسد به شمار می رود 
و بیشــتر جمعیت آن علوی هســتند. در پــی این حادثه، 
نیروهای امنیتی دولت جدید ســوریه عملیاتی گسترده را 
برای پاک ســازی منطقه از هواداران باقی مانده اســد آغاز 
کردنــد. اما اوضاع پیچیده تر شــد؛ چراکه مناطق مختلف 
لاذقیه، طرطــوس و حتی جاده هــای پیرامونی حمص و 
حلب هدف حملات هماهنگ گروه های مسلح حامی بشار 
اســد قرار گرفتند. این حملات منجــر به آغاز درگیری های 

شدیدتری در این مناطق شد.
دولت انتقالی ســوریه به ریاســت احمد الشرع ناچار 
شد نیروهای نظامی بیشــتری مجهز به تسلیحات سنگین 

و حمایت هوایی را برای مهار اوضاع به مناطق ســاحلی 
اعزام کند. بمباران های ســنگین با اســتفاده از هلیکوپتر و 
ســایر تجهیزات نظامی شــدت تنش ها را بیشــتر کرد. این 
شورش ها که توسط ســهیل الحسن، یکی از افسران ارشد 
ســابق ارتش ســوریه و از یاران نزدیک بشــار اسد رهبری 
می شــود، توانست کنترل برخی مناطق لاذقیه و طرطوس 
را از دست دولت جدید خارج کند. آمار تلفات تا صبح روز 
گذشــته به بیش از ۲۰۰ نفر، متشــکل از نیروهای دولتی و 

شورشیان طرفدار اسد رسید.

گروه های مسلح جدید
یک ماه پیش «مقداد فتیحه»، یکی از افســران ســابق 
ارتش نظام اسد، با انتشــار ویدئویی اعلام کرد که گروهی 
با نام لشــکر سپر ساحل برای پاک ســازی مناطق ساحلی 
از نیروهای دولت جدید تشــکیل شــده اســت. این گروه 
که عمدتــا از بقایای تیپ ۲۵ و نیروهای ویژه وابســته به 
حکومت سابق تشکیل شده است، اکنون نقش مهمی در 
افزایش تنش ها دارد. از عصر جمعه گزارش های متعددی 
منتشــر شد که نشــان می داد نیروهای دولتی غیرنظامیان 
علوی مذهــب را هــدف اعدام هــای ســازمان یافته قرار 
می دهند. دید بان حقوق بشر سوریه تأکید کرده که تاکنون 
شــش مورد کشــتار بزرگ در مناطق مختلف اســتان های 
ســاحلی رخ داده که طی آن دست کم ۳۴۰ نفر جان خود 
را از دست داده اند. بیشترین تعداد قربانیان در شهر بانیاس 
در حومه استان طرطوس گزارش شده است؛ جایی که در 
آن دســت کم ۶۰ غیرنظامــی، شــامل ۱۰ زن و پنج کودک  

اعدام شدند.
رامی عبدالرحمن اعدام ها را نوعی «مجازات گروهی» 
توصیف کرده و از دولت جدید خواسته است تا مسئولیت 
این حــوادث را بپذیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. با این 
حال، مقامات وزارت دفاع ســوریه اعلام کرده اند کمیته ای 
برای شناســایی، پیگرد و مجازات ناقضان قانون تشــکیل 
داده اند. دولت فعلی ســوریه با مشکلات گسترده امنیتی 
مواجه است، به ویژه در جنوب غربی این کشور که اسرائیل 

اعلام کرده است اجازه اســتقرار نیروهای سوری را در این 
منطقه نمی دهد.

فعالان علوی می گویند از زمان ســقوط اســد، مناطق 
علویان، به ویژه در حومه حمص و لاذقیه، تحت خشــونت 
و حمــلات قــرار گرفته انــد. رئیس فعلی دولت ســوریه 
نیــز در ماه هــای گذشــته دیدارهایی با اقلیت هــای کرد، 
مســیحیان و دروزی ها داشت، اما تاکنون گزارشی از دیدار 
او با شخصیت های علوی سوریه منتشر نشده است. دولت 
ســوریه در پی این درگیری ها، مقررات منع آمدوشــد را در 

استان های ساحلی طرطوس و لاذقیه اعلام کرد .
رویترز نوشته است گروهی از روحانیون علوی، شورای 
اســلامی علوی، دولت را مسئول این خشونت ها دانسته و 
اعلام کردند جنگجویان با «بهانه مبارزه با بقایای حکومت 
ســابق» به سواحل فرســتاده شــده اند تا مردم سوریه را 
وحشــت زده کرده و به قتل برســانند. این شــورا خواستار 

قرارگرفتن این منطقه تحت حفاظت سازمان ملل شد.
وال اســتریت ژورنــال نیز گزارش داده اســت هم زمان 
بــا این درگیری ها، بســیاری از هواداران دولت ســوریه در 
شــهرهای حماه و حمص به خیابان هــا آمدند تا حمایت 

خود را از عملیات نیروهای امنیتی اعلام کنند.
علویان اقلیتی مذهبی در ســوریه محسوب می شوند و 
۱۰ درصد جمعیت این کشــور را تشکیل می دهند، خانواده 
اســد که بیش از نیم قرن حاکم سوریه بودند نیز به اقلیت 
علوی ســوریه تعلق داشتند و ترجیح می دادند که علویان 
را در مناصــب نظامــی و امنیتــی حکومــت خــود جای 
دهند. بعد از سرنگون شــدن دولت اســد توسط گروه های 
شورشی، خشــونت های فرقه ای در مناطق علویان سوریه 
جریان داشته اســت. عربستان ســعودی به عنوان حامی 
قدرتمند دولت احمد الشــرع، ایــن درگیری ها را «جنایات 
گروه های قانون شکن» خوانده و آن را محکوم کرده است. 
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه نیز درگیری اخیر در سوریه 
را تضعیف کننده روند صلح در این کشــور خوانده اســت. 
دولت ترکیه به رهبری اردوغان نیز از دولت فعلی سوریه 

حمایت می کند.

افزایش قربانیان در درگیری میان ارتش و «وفاداران به بشار اسد»

روزهای خونین سوریه نامه ترامپ به رهبری
 آیا پنجره ای  به  سوی صلح  است؟

فهــم این قلــم از تحولات نظم جهانــی در قرن بیســت ویکم این 
اســت که با پشــت ســر گذاشــتن دو جنگ جهانی در قرن بیستم، 
اســتقرار نظام لیبرال در جهان و پیشرفت های ســریع فناوری به ویژه در حوزه 
ارتباطــات و اطلاعات، هــوش مصنوعی، ژنتیک، کوانتوم و فضا، جهان شــاهد 
نظــم جدیدی خواهد بود که من نام آن را نظم نومرکاناتالیســتی می گذارم. در 
این نظم که حتما ظالمانه اســت و قســاوت آن احتمالا از نظم لیبرال پیشین تا 
رسیدن به نقطه تعادل جدید ســخت تر است، متغیرهای جغرافیای اقتصادی 
بر جغرافیای سیاسی برتری خواهند یافت. قدرت سخت نظامی پشتوانه منافع 
و سیاســت های توســعه طلبانه اقتصادی قرار خواهد گرفت. اهداف اقتصادی 
عامل های تعیین کننده تری نســبت به اهداف سیاســی در فرایند سیاست سازی 
و سیاســت گذاری جهانی خواهند بود. ارزش های لیبرال کم رنگ شده و قدرت 
عریان اقتصادی با پشتوانه قدرت سخت نظامی، هرم طبقاتی قدرت را در جهان 

شکل خواهد داد.
در این نظم، ۱- اتحادهای پیشــین فروخواهند ریخت، همچنان که می بینیم 
اتحاد آمریکا و اروپا در دو سوی آتلانتیک در حال سست شدن است و جای خود 
را بــه همکاری ها یا تهدیدها و رقابت های دوبــه دو می دهد. ۲- همکاری های 
کوتاه مدت با هــدف تأمین امنیت و کنترل زنجیره ارزش های اقتصادی شــکل 
خواهنــد گرفت. این تغییــر در نهاد برنامه صلح ترامــپ/ پوتین به خوبی قابل 
مشاهده است و به گمان این قلم، خمیرمایه پیشنهاد ترامپ به ایران را نیز شکل 
می دهد. ۳- فضا برای ظهور قدرت های نوظهور فراهم خواهد شد. همچنان که 
می بینیم قدرت چین به رســمیت شناخته می شود و فضا برای کنشگری هند و 
برزیل نیز در حال فراهم شــدن است. ۴- زبان گفت وگو در این جهان فراقطبی یا 
چندقطبی تنها زبان سیاست و امنیت نیست، بلکه زبان رقابت اقتصادی مقدم 
بر زبان قدرت نظامی اســت. هرچند قدرت نظامی همچنان پشــتوانه رسمی و 
بلافاصلــه قدرت اقتصادی خواهد ماند. بنابرایــن، اهمیت آن را نباید فراموش 
کرد. اما، نحوه کاربســت آن کاملا تغییر خواهد کــرد. و ۵- بازیگران اقتصادی 
بزرگ فضای بازیگری بیشتر و مؤثرتری نسبت به نهادهای اداری ملی و نهادهای 
رسمی بین المللی خواهند یافت. همچنان که می بینیم، ترامپ از برخی نهاهای 
بسیار مهم بین المللی رسما خارج می شود و در تصمیم گیری ها کمترین وقعی 
به سیســتم اداری آمریکا می گذارد و روابط خود را بر فــراز آنها برقرار می کند. 
هرچند، نهایتا در اجرای اهداف خود به آنها وابسته است، اما تا آنجا که می تواند 

دولت پنهان (Deep State) را پشتِ سر می گذارد.
حال با ذکر این مقدمه نســبتا طولانی نســبت به ماهیت دینامیزم و پویایی 
در نظم جدید جهانی و با توجه به ویژگی های شــخصیتی ترامپ که دوســت 
دارد از خود چهره ای متفاوت از رهبران پیشین آمریکا، دارای بی باکی لازم برای 
تغییر و طرفدار صلح ترســیم کند، می خواهیم ببینیم آیــا می توانیم پنجره ای 
به  ســوی صلح بیابیم؟ نظم جدید با تمام ویژگــی ظالمانه و طبقاتی بودن آن 
فرصت هایی را فراهم می آورد که از منظر منافع ملی نباید آنها را از دست داد و 

این فرصت هاست که مورد توجه این نوشته است.
نگاهــی به تجربه گفت وگوی او با پوتین درباره اوکراین و موفقیت نســبی آن 
تا این لحظه هرچند هنوز به نتیجه نهایی نرســیده  است، به ما آموزد که ۱- نباید 
پیشنهاد او را در همان گام نخست رد کرد. باید او را آزمود و سپس تصمیم گرفت. 
شــاید پنجره ای گشوده شــد. البته این آموزه  قرآنی نیز هســت.* ۲- او تمایل به 
گفت وگوی مســتقیم و بدون واسطه و در ســطح خودش با رهبران جهان دارد. 
این هم فرصت است و هم مشکلاتی را به  همراه دارد. فرصت است، چون اغلب 
واســطه های گفت وگو منافع خود را در برقراری ارتباط ملحوظ می دارند. مشکل 
است، چون چابکی لازم برای برقراری این نوع ارتباطات معمولا بسیار اندک است.
حــال با توجه به مطالــب پیش گفته و ادراک اولیه رهبــری از صادق نبودن 
آمریکاییان در بیان هایشان، به نظر می رسد که با توجه به دینامیزم تحولات جدید 
جهانی، پیشــنهاد مســتقیم رئیس جمهور آمریکا و تجربه ترامپ/پوتین زمان 
آزمون اراده جدید آمریکا فراهم رسیده است و ایران نباید این فرصت را از دست 
بدهــد حتی اگر به نتیجه نرســد. با این توجه دو حالت، بدون داشــتن هرگونه 
اطلاعات درون حاکمیتی و تنها بر اســاس اطلاعات آشکار در ذهن نگارنده این 
ســطور در چند مدت اخیر تحکیم یافته که در زیر عنوان می کنم و در پایان یک 

پیشنهاد عملیاتی نیز ارائه خواهم کرد.
حالت نخست- ترامپ تمایل به گفت وگوی مستقیم و بدون هرگونه واسطه 
با ایران دارد. در نگاه اول به نظر می رسد او تمایلی به شریک سازی پوتین در این 
ارتبــاط ندارد. او نمی خواهد پوتین از کارت ایران به قول خودش در ارتباط با او 
در حل وفصل مسئله اوکراین بهره برداری کند. این موضوعی است که ایران باید 

درباره آن بیندیشد و تصمیم بگیرد.
حالت دوم- با توجه به دیوار بی اعتمادی ایران به آمریکا، ممکن است ایران 
تمایل به مداخله شــخص ثالث در گفت وگوها ۱- به عنوان تسهیل کننده و ۲- 
به عنوان تضمین کننده مذاکرات صلح داشــته باشد. در این صورت، ایفای نقش 
مشــترک زوج ترامپ/ پوتین اهمیت پیدا می کند. به نظر نمی رســد که چنانچه 
ایران بر این ترکیب اصرار داشته باشد، در نهایت ترامپ با این گزینه مخالف باشد.
و اما پیشــنهادی که در آخر می توانم ارائه کنم این اســت کــه مذاکرات را 
می توان با موضوع فعال ســازی قرارداد خرید ۸۰ فروند هواپیمای مســافری از 
بوئینگ آغاز کرد. البته تنها به عنوان آغاز مذاکره وگرنه باید یک برنامه همکاری 
اقتصادی و ســرمایه گذاری مفصل تــر در تمام حوزه های اقتصادی در دســتور 
کار باشــد. خوبی این پیشنهاد این اســت که ما از یک یادداشت تفاهم صحبت 
نمی کنیم، بلکه از یک قرارداد امضاشــده سخن می گوییم. تا آنجا که من اطلاع 
دارم و تا زمانی که من تصدی وزارتخانه راه وشهرســازی را داشــتم، این قرارداد 
همچنان به قوت خود باقی بوده و فقط منجمد شــده اســت . باید یخ آن را باز 
کرد. پس از آن نمی دانم که چه کرده اند. حتی اگر این هم نباشــد، چون قرارداد 
وجود دارد، می توان مجدد آن را زنده  کرد. در فرایند بازآفرینی این قرارداد که با 
شــخصیت و منطق ترامپ نیز سازگاری زیادی دارد، می توان شرایط ضمن عقد 
برای انتظار طرفین از یکدیگــر و لغو تحریم ها و تأمین مالی خرید هواپیماها از 
سوی آمریکاییان را در دستور کار قرار داد، همچنان که در متن قرارداد بوده  است. 
در زیــر به جدول خرید هواپیماها توجه کنید. به نظر من این جدول ظرفیت آغاز 
مذاکره را دارد. من در این یادداشــت، تنها خواســتم با نگاه مثبت و ملی، برای 
گفت وگوهای شرافتمندانه و عزتمندانه و از موضع منافع ملی ایران در ارتباط با 

آمریکا آغازی را ترسیم کنم. الباقی بستگی به تصمیم مقامات دارد.

ــمِیعُ  ــلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَــوَکَّلْ عَلَی االلهَِّ إنَِّهُ هُوَ السَّ * [۱] وَ إِنْ جَنَحُــوا لِلسَّ
الْعَلِیــمُ ﴿۶۱﴾ وَ إِنْ یُرِیدُوا أَنْ یَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْــبَكَ االلهَُّ هُوَ الَّذِی أیََّدَكَ بِنَصْرِهِ 

وَ بِالْمُؤْمِنِینَ ﴿۶۲﴾
و اگر دشــمنان به صلح و مسالمت تمایل داشتند تو نیز مایل به صلح باش 
و کار خود به خدا واگذار که خدا شــنوا و داناســت. (۶۱) و اگر دشمنان به فکر 
فریب دادن تو باشند، البته خدا تو را کفایت خواهد کرد، اوست که به نصرت خود 

و یاری مؤمنان تو را مؤیّد و منصور گردانید. (۶۲) سوره انفال.

یادداشت

چیــن می خواهد کنترل آبراهه های کلیدی را به دســت بگیرد تا تجارت جهانی را کنترل  
و برای به چالش کشــیدن آمریکا به استیلای نظامی دست پیدا کند. پاناما از نظر فنی مالک 
کانال پاناما ســت، اما چین در دو ســمت این کانال بنادر خود را مدیریت می کند. این امر به 
پکن اجازه می دهد  کنترل خود را با استفاده از زیرساخت های دوگانه به سطح نظامی برساند 
و عمــلا در موقعیتی قرار بگیرد که دسترســی به این آبراهه حیاتــی را به ویژه برای آمریکا 
ممنوع کند. چین در حال حاضر دومین مشــتری بزرگ این کانال اســت و فقط آمریکا را در 
مقابــل خــود می بیند. برخی بر این باورند کــه نفوذ پکن تا اینجا باعث افزایش نامتناســب 
هزینه های ترانزیت آمریکا شده و این مســئله سیاست بی طرفی پاناما را - براساس معاهده 
۱۹۷۸ با آمریکا- نقض می کند. دولت ترامپ معتقد اســت  این معاهده فســخ شده است. 
همچنین گفته می شــود  نفوذ پکن در کانال پاناما به  طور مستقیم منافع اقتصادی، نظامی و 
ژئوپلیتیک آمریکا را در ســطح منطقه و جهان تهدید می کند. ارزیابی دولت صحیح اســت. 
اگر به تصویر بزرگ تر بنگریم، حزب کمونیســت چین حضــور و نفوذ خود را به کمک ابتکار 
کمربند و جاده در آمریکای لاتین گســترش داده است. درســت همان طور که در بسیاری از 
نقــاط راهبردی جهان دســت به این کار زده اســت. ابتکار کمربند و جــاده که به نام «یک 
کمربند، یک جاده» هم شناخته می شود، طرحی جهانی در حوزه زیرساخت و سرمایه گذاری 
است که با توســعه زیرساخت های لازم مانند جاده، راه آهن، بندر و خطوط لوله انرژی، پای 
سرمایه، نفوذ و نیروی کار چینی را به کشورهای سراسر جهان باز می کند. مشارکت در ابتکار 
کمربند و جاده معمولا باعث تضعیف دولت های خارجی شده و آنها را عمیقا بدهکار چین 
می کند که در نهایت موجب تضعیف حاکمیت یا کنترل این کشــورها در بنادر ســاخت چین 
و دیگر زیرســاخت ها می شود. واگذاری کنترل اقتصادی کانال از پاناما به پکن، نمونه ای بارز 
از راهبرد فراگیر حزب کمونیســت چین است. «راهبرد پانامای» چین، رویکردی سیستماتیک 
برای در اختیار گرفتن آبراهه های راهبردی، خطوط کشتیرانی و بنادر جهان است. مؤلفه های 
اصلی این راهبرد شامل حضور در عرصه دریایی جهانی، گسترش نفوذ از طریق قراردادهای 
ابتکار کمربند و جاده و توســعه سایت های نظامی و جزایر مصنوعی در نقاط کلیدی سراسر 
جهان هســتند. هدف، اشــاعه قدرت رژیم چین برای براندازی نظــام تجارت جهانی تحت 
رهبری آمریکا و سیاســت خطوط آزاد کشــتیرانی این کشور اســت. کانال پاناما اولین کانال 
نیســت، اما یکی از بی شــمار آبراهه های راهبردی جهان اســت که چین آنها را به واسطه 
سرمایه گذاری های زیرساختی و با حضور نظامی از طریق ابتکار کمربند و جاده تحت کنترل 

خود درآورده است.

بازی بزرگ پکن
از دید پکن، دریای جنوبی چین از بیشترین اهمیت برخوردار است. با توجه به اینکه سالانه 
حدود سه تریلیون دلار کالا (یک سوم از حمل و نقل جهانی) از طریق این دریا جابه جا می شود، 
چین در این منطقه اقدام به ســاخت جزایر مصنوعی و تأسیسات نظامی کرده تا استیلای خود 
را به رخ بکشــد. البته این اقدام ضمانت های امنیتی آمریکا برای کشورهای منطقه -از تایوان 
گرفته تا کره جنوبی و ژاپن- را به  طور مستقیم به چالش می کشد. این امر موجب افزایش تنش 
با کشورهای همسایه و قدرت های جهانی به ویژه با آمریکا و تایوان شده است. تنگه ملاکا یکی 

دیگر از گذرگاه های باریک تجارت جهانی اســت که چینی ها به واسطه ابتکار کمربند و جاده 
نقــش تجاری پررنگی در آن دارند. با توجه بــه اینکه ۶۰ درصد از واردات کلی و ۸۰ درصد از 
واردات نفت خاورمیانه از طریق این تنگه انجام می شــود، ملاکا پکن را در معرض آسیب های 
راهبردی قرار می دهد. حزب کمونیســت چین نفوذ قابل  توجهــی در منطقه اقتصادی کانال 
ســوئز دارد. مصر یکی از شــرکای ابتکار کمربند و جاده به شــمار می آید. چین به کمک این 
گــذرگاه حیاتی که دریای مدیترانــه را به بخش فوقانی دریای ســرخ متصل می کند، تجارت 
اروپا، آسیا و آفریقا را تحت نظارت خود دارد. چین به واسطه ابتکار کمربند و جاده در چندین 
آبراهــه کلیدی نقش آفرینــی می کند و در بعضی از آنها - از جمله در تنگه هرمز- تأسیســات 
نظامــی دارد. این تنگه نفتی بزرگ، خلیج فارس را به دریای عمان و دیگر نقاط جهان متصل 
می کند. چین در این تنگه با ایران  که کنترل تنگه هرمز را بر عهده دارد، شراکت راهبردی دارد. 

پکن همچنین در جیبوتی حضور نظامی راهبردی دارد و اولین پایگاه 
نظامی خارجی خود را در آن تأسیس کرده تا قدرت نظانی خود را در 
دریای ســرخ و خلیج عدن به رخ بکشد. راهبرد نیروی دریایی چین از 
زمان به قدرت رســیدن شــی جین پینگ، رهبر چین، در سال ۲۰۱۳ در 
دستور کار قرار داشته است. تسلط بر آبراهه های کلیدی از بلندپروازی 
فراگیر شــی برای اعمال نفوذ و نقش آفرینی در ترانزیت کالا، انرژی و 
قــدرت نظامی در نقاط حیاتی جهــان حکایت دارد. این طرح با تکیه 
بــه چهار حوزه راهبــردی در پی تضمین جایگاه چیــن به عنوان یک 
قدرت برتر جهانی اســت: سلطه اقتصادی، حضور نظامی راهبردی و 
بی رقیب و نفوذ ژئوپلیتیک بی حساب و کتاب در بخش تجارت جهانی 
و امنیت انرژی. اساسا موفقیت حزب کمونیست چین در گرو شکست 
آمریکاســت. «رؤیای چین» برای رســیدن به جایــگاه یک قدرت برتر 
جهانی به توانایی این کشــور در کنــار زدن آمریکا به عنوان قدرت برتر 
جهانی در حوزه های فوق بســتگی دارد. اینها بلندپروازی های واقعی 
شــی و حزب کمونیست چین هســتند. بدیهی است که دولت ترامپ 
نه تنها به این بلندپروازی های بزرگ واقف است، بلکه برای به چالش 

کشیدن آنها نیز آمادگی دارد و از کانال پاناما آغاز کرده است.
Epoch Times :منبع

آبراهه های کلیدی جهان تحت کنترل چین

ادامـه از 
صفحه

اول

آقای  به شماره ملی۱۲۸۹۷۰۳۰٥۱ فرزند حسام 
دارای شناسنامه ۱۸٦۷ صادره از اصفهان متولد ۱۳٦۲/۰٦/۲۲ اظهار 

می دارد دانشنامه مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق ایشان 
مفقود گردیده است. لذا به موجب این آگهی دانشنامه مذکور ابطال 

می شود. از یابنده خواهشمند است مدرک فوق را به اداره امور 
فارغ التحصیلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تسلیم نماید.

سند کمپانی وانت مزدا سفید روغنی مدل ۱۳۷۳ 
به شماره پلاک ۸۸ق۳۲٦ ایران٤۰ شماره شاسی 
۷۳٦۰۱۱۹۹ و شماره موتور ۲۱۷٦۸۰ به نام عادل 

ناطقی نیا با کدملی ٦۱۷۹۷۸۹۰۰۲ در ۱٤۰۳/۱۲/۱۰ 
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

آقای  فرزند حسام دارای شناسنامه شماره ۱۸٦۷ 
و کدملی ۱۲۸۹۷۰۳۰٥۱ صادره از اصفهان متولد ۲۲/۱۳٦۲/۰٦ 

اظهارمی دارد که دانشنامه دائم ایشان مفقود گردیده و به 
موجب این آگهی دانشنامه مذکور باطل اعلام می شود. از یابنده 
خواهشمند است مدرک یاد شده را به اداره کل آموزش دانشگاه 

صنعتی اصفهان تسلیم نماید.

سـازمـان آگهـی هـای 
روزنـامه شـرق
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